
عيد  عارفان

 نهايتمواجهة آدمي  با  بي

∗علي صنايعي

     چكيده 

 هاي مولانـا جـلال الـدين       ترين آموزه مهمدر اين نوشتة كوتاه، قصد دارم يكي از         
. است» عيد« محمد بلخي را در حد توان خويش بازگو كنم؛ و آن، تلقيّ وي از 

نزد مولانا، با تلقّـي آن نـزد سـاير مكاتـب و     » عيد«      شايد بتوان گفت؛ مفهوم    
م ادب   تــا بــه رس ـ     برانگيخـت عرفا، تفاوتي گوهرين دارد و همين تفاوت است كـه مـرا             

. شاگردي نزد وي و شاگردانش، اندكي سخن بگويم
چنين يكـي از عللـي كـه اهميـت توضـيح دربـارة ايـن مفهـوم را نـشـان               هم

خوانده، و عيـد شـدن در او، بـه    » عيد« دهد، آن است كه صاحب اين مكتب، خود را   مي
مثابة امري جاري و طبيعي است؛

زنــدان بشكنم نو، تـا قفل عيدباز آمدم چون 
وين چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشكنم

هاكليد واژه

.بازي، مخلَص، پشت گرمي، فربهي، فنا، بقاعيد، عاشق، خشيت، پارسايي، پاك

.گاه صنعتي اميركبيرانش برق ـ ديجوي كارشناسي مهندسدانش∗
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:گفتارپيش

��� ��� �	

1  بــر منتهـاي همت خـود كامـران شدمب كردم از خدا                  شكر خدا كه هر چه طل

» ديـــوان اذواقِ  « و  » بـستان عـشاّق   « به ياري حضرت حق، بر آن شدم، تـا در           
هاي بوستـان ، كه بيان اوصافي از گل      را مولانـا جلال الدين، گردشي كنم و شرح آن سفر        

بخاطر داشتم كه چـون بـه درخـت گـل رسـم، دامنـي               «  زيرا   ،بــازگو نمايم ست،  مولانا
بـوي گلـم چنـان مـست كـرد، كـه       «  در ايـن گردش،  ؛ اما » ي اصحـاب را  پركنم هديـه 

: چراكه در ايــن بوستان،»دامنم از دست برفت
عارفان را شـمع و شــاهــد نيـست از بيـرون خـويش             
خون انگــوري نخـورده؛ بــادشان هـم، خـون خـويش            

اي شدنــد  هـر كسـي انــدر جهــان، مجنـون ليلــي       

ن خـويش  عارفــان، ليلـي خـويش و دم بـه دم مجنــو           

:چنينهم
يونسي ديـــدم نشستــه بـــر لـب دريـــاي عـشق        
گفتمش چونــــي؟ جوابــم داد بــر قانـــون خـويش        

بـــودم انــــدر ايـــن دريـــا غـذاي مـاهيي         : گفت

2پس چو حرف نون خميـدم، تـا شـدم ذوالنّـون خـويش             

دي، جـاي خـود را      كه در اين بستان معطّر، خودخواهي، حرص و آزمن        و ديگر اين  
 و همگان چـشم و دل       دهدمي دستي و قناعت و سخاوت       رويـي، آرامش، گشاده  به خوش 
: زيـرا،شوندسير مي

ايزنده معشـوق است و عاشـق، مــرده    
شـــادباش اي عشق خوش سوداي مـا      
ــا  ــاموس مــ ــوت و نــ اي دواي نخــ
جسم خـاك از عـشق بـر افـلاك شـد           
،هر كـه را جامـه زعـشقي چـاك شـد           

ياه معشوق است و عاشـق، پــرده       جمل
هــاي مــا اي طبيــب جملــه علــت  

ــا  ــالينوس مـ ــون و جـ ــو افلاطـ اي تـ
ــد    ــالاك ش ــد و چ ــص آم ــوه در رق ك
3او ز حــرص و جملــه عيبــي پــاك شــد

:جاو در اين
ا عــشقبازيلّــهمــه بــازي اســت، اِ  جهان، عشق است و ديگـر زرق سـازي        
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خداست و خـدا نيــز، همـــان     عشق، همان ، در اين بوستـان، در يك كلام   ،باري
خزان صفتان، كه همان آلودگـان  . »ترس مويي نيست اندر كيش عشق « عشـق است، و    
ند، و كاري جز آلوده كردن و جـان سـتاندن ندارنـد نيــز، اذن دخـولي                  نو عشق ناشناسا  

:تان اين بس» ملكِ الخَلاّقِ«  چراكه به قول ،جـا بـراننديابند، تــا بهـار را از آننمي
م موقـوف نفـخ صـور، همچــون مــردگان      من نيِـ

 ـدهر زمانم عشق جاني مي     4د ز افـسـون خـويش     م

يابند؟و در اين صورت، آنان چگونه مجال جان ستاني مي
و اگر روزي، خزان توانست، پـاي در آن گلـستان نهـد، از سرگـشتگي و حيرانـي                   

 ورزيـدن بـر عـشق و    ����� تان،   زيرا ادب مهم اين بوس     ،اي جـز بهار شدن ندارد    چـاره
.  معشوق است

:     از زبان حافظ، بايد به مولانا گفت
شكر ايزد كه ز تــاراج خــزان رخنـــه نيــافت         
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 مهم كه شرط ورود به اين بوستـان است، صبر و اظهار نياز اسـت و        ي       اما ادب 
 اين بوستان را كوفت، تا عاقبت سري از دري بـرون آيـد و  چـشمي بـه                    قدر، درِ بايـد آن 

:گنجي روشن شود
ــو گــوشســمع شــو يــك ــارگي ت وارب

»كـسي «ن گر   كَهم چو چه كنَ، خاك مي     
ــدا   ــه خ ــد جذب ــر رس ــين،گ  آب مع

كـن تـو بـه گـوش آن مبـاش          كار مـي  
گنجـي شـد پديـد     ،  هر كه رنجـي ديـد     
ــر ر ــوع اســت و ســجودگفــت پيغمب ك

ــة آن ــي حلق ــاو م ــر آن ك ــد در ه زن
ــوبي دري  ــون ك ــه چ ــر ك ــت پيغمب گف
ــسي  ــوي ك ــر ســر ك ــشيني ب چــون ن

كنـي هـر روز خـاك      چون ز چاهي مـي    
 حــق بــر ســر بنــده بــود    ةســاي

ــوار  ــابي گوشـ ــه لعـــل يـ ــا زحلقـ تـ
ــي  ز ــي رس ــه در آب ــاكي ك ــن خ ــن ت ي

ــ ــين اچـ ــد از زمـ ــده بجوشـ ه ناكنـ
تـراش اندك انـدك، خـاك چـه را مـي         

ــ ي كــرد در جــد  رســيدديهــر كــه جِ
ــر در حــق كــوفتن حلقــة وجــود     ب

ــري    ــت س ــر او دول ــد به ــرون كن 6بي

عاقبـــت زآن در بـــرون آيـــد ســـري
ــسي    ــم روي ك ــو ه ــي ت ــت بين عاقب
ــاك  ــدر رســـي در آب پـ عاقبـــت انـ

ــده   ــده يابنـ ــت، جوينـ ــودعاقبـ 7بـ

و بايد بخاطر داشت؛
ــد درِ حديث عشق نداند كسي كه در همه عمر        ــه باش ــر نكوفت ــه س ــرايي راب  س
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:گويمان، از زبان حافظ به مولانا ميدر پاي
8الله از اين ره كه نيـست پايـانش        تبارك اَ اي و نشد عشق را كرانـه پديـد        تو خفته 

؛ پس به اميد فربه تر شدن ايـن         » ماجراي من و معشوق مرا پايان نيست      « باري؛  
. دفتر
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عيد  عارفان

1 نهايت آدمي  با  بيةمواجه

اي قوم به حج رفتـه، كجاييـد كجاييـد؟         
ــد  ــه برفتي ــدان خان ــار از آن راه، ب ده ب

وق ببينيـد  صـورت معـش   گر صورت بـي   

 بياييـد بياييـد    ،معشوق، همـين جاسـت    
يك بار از اين خانـه، بـراين بـام برآييـد           
2هم خواجه و هم خانه و هم كعبه شماييد        

 كه همـان مكتـب عـشق      ـوگو و آموزش و آموختن در مكتب مولانابحث و گفت
، بــه   كوتـاه همين علت، در ايـن نوشـتة  به .  همواره براي من، شيرين و دلرباست  ـاست

 و شاگردانش، قصد دارم انـدكي از اين حلاوت را در ميـان    مولانارسم ادب شـاگردي نزد     
گزينم كه بـراي مولانـا نيـز همـواره         مشتاقان قسمت كنم و بدين جهت، حلوايي را برمي        

.استبسيار شيرين بوده 
نهـم و از ميـان آداب پرمغـز    مـي »حج«3از اين رو، انگشت بر ادب مهم و نمادين  

.باشم داشتهمولاناهاي گُلاي براي وصف عطر گزينم، تا بهانهآن، ادب قرباني را برمي
يـاري   در ايـن امـر، از خـود مولانـا      وپردازيممي» عيد « ةابتدا، به معنا كردن واژ    

 چراكه او، خود را عيد خوانـده، و عيـد شـدن در او، هماننـد امـري جـاري و                      ،جوييممي
:طبيعي است

ــو، تــا قفــل زنــدان بــشكنم بازآمــدم چــون  عيــد ن
4وين چرخ مـردم خـوار را چنگـال و دنـدان بـشكنم             

 دنيـا  ةتــوان روز نــو دانـست؛ روزي كـه آدميـــان و هم ـ             بنابراين، عيـد را مـي    
هاي سر از غنچـه  كنند و روزي كه تمام اجزاي طبيعت، مانند گلي نو بــر تن مي جامـه

هاي مهم اين   چنين، از ويژگي  هم. طرب و تازگيند  باز كرده، خندان و سرشار از طراوت و         
.هاي غم و اندوه استروز، گشايش تمام قفل

كنند،  قابل توجه اين است كه كساني كه همواره، هر روز خويش را عيـد مي              ةنكت
» حـال «هـا همـواره، بـه     آن.افرادي هستند كه در قيد و بنـد گذشـته و آينـده نيـستند           

 كـه در قيـد و بنـد گذشـته و آينـده نيـستند و بـه حـال                     كسانيچنين هم ،انديشندمي
:كنندانديشند، حقيقتاً هر روز خويش را عيد ميمي

ــضي    ــا م ــاد م ــشياري ز ي ــست ه ه
آتــش انــدر زن بــه هــر دو تــا بــه كــي

ــرد ــستقبلت، پـ ــي و مـ ــداةماضـ  خـ
پر گـره باشـي از ايـن هـر دو، چـو نـي              
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ــا  ــره ب ــا گ ــست قت ــم راز ني ــود ه 5ز نيــستهــم نــشين آن لــب و آوا  ي ب

ماننـد، كـه    هاي نــي مـي    يعني گرفتار آمدن در  بنـد گذشته و آينده، مانند گره          
:گفتند به همين علّت بود كه بزرگان ما مي،شوندمانع درآمدن صدا از آن مي

مــا فــات مــضي و مــا ســيأتيِك فَــأين؟     

ــرْ  ــاغتْنَمِِ الفُ ـــم فَ ــقُ ـــن ةَص ــينَ العدمي 6! ب

 تــازه و    ي  همـواره، سخنــان     –  بـه معناي دقيـق كلمـه           –رو عارفان   اين     از
بـديع بـراي گفتـن دارنـد؛ سرّ تازه بودن سخنان و هر روز عيد شدن آنان، اين است كه                 

خشكند و همـواره  گاه نمي هيچچهاند، كران  متّصل كرده  وجود خويش را به دريايـي بـي     
:دنتازه و جاري

 ــر را ح ــر غي ــي م ــا كن ــنيت ــر و س ب
متـصل چــون شــد دلـت بــا آن عــدن،  

!، زيـن آمـدش كـاي راسـتين        »قلُ«امر  

ــي   ــالي م ــدخو و خ ــويش را ب ــيخ كن
ــدن   ــالي ش ــراس از خ ــو، مه ــين بگ !ه
7!كم نخواهـد شـد، بگـو درياسـت ايـن          

     بنابرايـن، سرّ راه پيدا نكردن انـدوه بـه وجود عارفان، اتصال به ايـن دريــاي              
:كران استبي

:گفت همين جهت بود كه مولانا ميبه
دل تريــم  نـان خورند و مـا ز مـي خـوش         گيباده غم 

رو بـه محبوسـان غم ده، ساقيـا افيـــون خـويش         
خون ما بــر غم، حرام و خون غم، بـــر مــا حـلال     

8 شـد در خـون خـويش       ،هر غمي كاو گرد ما گرديـد      

 و  سـبز  يكـي حــزن      :ذكر اين نكته، ضـروري است كه مـا دو نـوع حـزن داريـم              
رويـي و    تفاخر، تكاثر، تندخويي، تـرش     ةآن حزن سياه است كه ماي     . سياهديگـري حـزن   

نـده  گدل عارفان، آ  ! جايي براي پذيرايـي از ايـن حزن ندارد      كامي است و دل عارفان،    تلخ
 ـ      جان بخشي و صيقل وجود است و همين حزن اسـت           ة  از حزن سبز است؛ حزني كه ماي

رمّ آنـان است؛ و همين اتصال به اين درياست كه به آنان، حـزن سـبز         كه محرك جان خ   
:ده از اين اندوه سبز استآگن،مولانا از اين رو، دل عارفي چون ،بخشدمي

9هاسـت  انديـشه  ةخرم اندوه سبزم، بيش   خفته از انبوه انـدوهان سـوهان صـولتم        

:تفگو به همين جهت است، كه مي
ــي    ــا ب ــا، روزه ــم م  ـدر غ ــاه شـ ــم دگ ــوزها هـ ــا سـ ــا بـ ــدروزهـ راه شـ
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10 اي آن كه چون تو پاك نيـست        ،تو بمان روزها گـر رفـت، گـو رو، بـاك نيـست           

اسـت  » پـارســايي « هاي بسيــار مهــم و اصيل ايـن بزرگان،        بـاري، از ويـژگي  
كـه معلول خـشيت الهـي اسـت؛ و در مـورد دليـل آن و معنــاي خـشيت، بعـداً بحـث                    

 متقّين، يكي از اوصاف پارسـايــان   ة  در خطب   -  عليه السلام     -علـي  مولا  .  خواهيـم كرد 
دانند؛ را چنين مي

ولُ لقََـد   ينظُْرُ إليَهِــم الناّظِرُ فيَحسبهــم مرضْيَ و مــا بِــالقَومِ مِنْ مـرضَ و يقُ           « 
 َلقَد خُولطُِوا وظيِـمرٌ عـم  أمخالطََه .«

 در صـورتي كـه بيمـاري        ،پندارد كـه بيمارنـد    ند، مي گنان نظر اف  بيننده چون به آ   
 بـزرگ بـا   ي در صورتي كه ديوانه نيـستند؛ بلكـه امـر   ،اندپرت و ديوانه: گويدندارند و مي  

11.ايشان آميخته شده است

است، چيست؟اما اين امر عظيم كه با آنان درآميخته و عقل و هوششان را ربوده
 ـĤفإَذا مــرّوا بِ. ..  أقدامهم تالينَ لِـأجزاءِ القُرانِ يرَتِّلونه تَرتيلاًأما الليلُ فَصافّونَ  «  ةٍي

 ـ     أعيـنِهمِ و  بصفيهـا تشَويق ركنَوا إليها طمَعاً و تطََلعت نفُوسهم إليهـا شَوقاً و ظنََّوا أنَّها نُ
م و ظنَّوا أنَّ زفيـرَ جهـنَّم و شَـهيقَها            فيهــا تَخويف أصغَوا إليَها مسامِع قُلوبِهِ      ٍةيĤإذا مرّوا بِ  

». ذانِهمِآفي اصُولِ 
 چون شب شـود، بـر پـا ايـستاده، آيـات قـرآن را بـا تأمـل و انديـشه                       ]پارسايان[

 و اميـدواري در آن اسـت،         كه به شوق آورده    اي برخورند پس هرگاه به آيه   .  .. .خوانندمي
كه پاداشي كـه از آن آيـه         مانند آن  .كنندن نظر مي  د، و بـا شوق بـه آ     كننبه آن طمع مي   

اي برخورند كه   بينند و هرگاه به آيه    را مي دهد، در برابر چشم ايشــان است و آن       خبر مي 
كـه گـويي شـيون و فريــاد         چنان ،گشايندترس و بيم است، گوش دلشـان را بـه آن مي         

12. هايشان استدوزخ، در بيخ گوش) اهل (

ديگـر امــر عظيــم را   . يكي از ايـن امور عظيم، امـر معاد است        :توان گفت لذا، مي 
:فرمايند زيرا در همان خطبه، حضرت مي،توان عظمت خداوند دانستمي

». عظمُ الخالِقُ في أنفسُِهمِ فَصغُرَ ما دونَه في أعينِهمِ  « 
 هـر چـه غيـر اوسـت، در        ،) اين روي  از (خالق، در جان پارسايان، بزرگ است، لذا      

13.  ديدگانشـان كوچك است

 امــري واحــد درآورد و   توان زيـر سـايــة  آن امـور را مي    ، تمام نگارندهبه عقيدة 
مولانا بــراي بيــان معناي خشيت الهي، تمثيلـي جالب و رسـا          .  است خشيت الهـي آن،  
 شيــر، او را     هـي را تصور كنيد كه در چنگال شيـري گرفتـار آمد          انسان :گويـد او مي  .دارد
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.خواهد او را بدرد    انـدكي بعد مي   كشد و بـه دهـان گرفته و بـه اين طرف و آن طرف مي          
 جـان و روح او، در تـسخيــر       ةكنـد؟ آيـا هم ـ    آن انسان، در آن احـوال، بـه چه فكر مـي         

 است؟ نياميختهاي نيست و ذهنش بـا امـري عظيم درانديشــه
آن چنــان كــه ناگهــان شــيري رســيد 
ــين   ــردن، بب ــشد در آن ب ــه اندي او چ

ــي ــشه م ــضا در بي ــير ق ــشد ش ــاك ه

 و در بيـــشه كـــشيددمـــرد را بربـــو
ــن    ــتاد دي ــديش اي اس ــان ان ــو هم ت

ــشه  ــار و پي ــشغول ك ــا م ــاجــان م 14ه

ج و راست   كه، آدمي بـايد، اين ك     يكم اين  : مهم وجود دارد   ة، دو نكت  هابيتدر اين   
كــه در   دوم ايـن .شدن يـا بـه تعبير ديگر، در دهان شيـر بيشه گرفتـار آمدن را ببينــد      

 بل آگاه باشـد كه در دهـان شيــري          ،نباشد» هامشغول كار و پيشه   « آن لحظه، جـانش    
 اين يعني، نوعي جبر عارفانـه كه البتـه         .كشدكه او را بـه ايـن سو و آن سو مي         قرار دارد 
 فراتــر بنگريــم   منظـري چنـين اگـر از    هـم . افـاتي بـا اختيــار اخلاقــي نـدارد       هيچ من 

ها به ايـن سـو و آن سـو كـشيده        بيشهـراه آن شيـر، در   بينيـم آن انسـاني كه به هم     مي
و ايــن،  !  ليكــن در جـــوار وجـودي عظيــم         ،شود، موجـودي خُـرد و نـاچيـز است     مي

بـه عبــارتي ديگــر، از طرفـي خـود را            . اه دارد رنوعي احسـاس كرامت و بزرگواري هـم      
آورد و از طرف ديگـر،       مي شـرمكوچك يافتـن، در برابر آن وجود عظيـم، نوعي احساس          

اجتمـاع ايــن    .   در بر دارد    بزرگواري و   كرامتجواري با آن، نوعي احساس      همراهي و هم  
ت آدمي را معلـول     چنين مولانا، بصير  هم.  نام دارد  خشيتدو احسـاس در وجود انسان،      

 يـا بـه تعبيري ديگـر، ايـن قـبض و بـسط درونـي و                ،بـه اين سو و آن سو كشيده شدن       
:داند شدن ميزير و زبربيروني و اين 

،كـشي كـشي، يـك دم بـه بـاغم مـي          يك لحظه داغم مـي    

15كشي، تـــا وا شـود چـشمــان مـن         پيش چراغــم مي  

: اين كج و راست شدن بود در طلبز اين رو بود كه خود او،  هموارها
من چنان خواهم كه هم چـون ياسـمين        
هم چو شاخ بيد گـردان چـپ و راسـت          

 همــي گــردم چنــان، گــاهي چنــينكـژ 
16هاسـت كه زبـادش گونـه گونـه رقـص        

 البته با احوال غـافلان، هـيچ شـباهت و تناسـبي       ـ يعني خشيت  ـاين امر عظيم
.خوانندول و گيج مي را گاوخبران،  از اين روست كه بي،ندارد

و لا غير و مـراد  شوداطلاق مي» عيـد قربان«  عيد، فقط به مولانابــاري در نظر 
 روزي  ،كنـد آنـان از عيد قربــان، روزي است كه آدمي، خويشتـن خويش را قربـان مـي             
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 روزي كه عاشق، بـه طور كامـل  و شودكه عاشق، در برابر و در وجود معشوق قربـاني مي         
:شودميكران وجود معشوق غرق اي بيدر دري

17كُـشد غرق درياييم و ما را موج دريا مي       كشُد آن كه ما را مي     دشمن خويشيم و يارِ   

* * * * *
كـه خـود را بـشكني      كـن   جـا   رقص آن 

رقص و جـولان بـر سـر ميـدان كننـد           
پنبـــه را از ريـــش شـــهوت بركنـــي
18رقص انـدر خـون خـود مـردان كننـد        

كران وجود او، عيناً حيات      برابر معشوق، و غرق شدن در درياي بي        قربان شدن در  
:ابدي است

گـه ببـين   نآاز زمين كالبد برزن سري، و     
دهدروحي مي ،ستاند، راح  ريحي مي  ،روح

اـ مـي    او تو را بر آسمان بر مي      ك كُـشدَ؟ كشِدَ ي
19كُـشدَ رهاند، جغد غم را مي    باز جان را مي   

اين قربان شدن را   خبران  البته بي . دانندقط، عيد قربان مي   از اين رو آنان عيد را ف      
 بـه تعبيـر قـرآن،       يكي از صفات اين دنيا،    ه   چ ،دانندبلكه عين مرگ مي   ،دانندحيات نمي 

:نمايانديعني؛ همه چيز از جمله زندگي را به آدمي، وارونه مي، است» دارالغُرور«
20» الْغُرور  الدنيْا إلاّ متاعةُو ما الحيو     « 

.و حقيقتاً زندگاني اين دنيا، جز متاعي فريبنده نيست
:مولانا     به قول 

ــرور   ســـروررّگرنبـــودي عكـــس آن سِـــ ــزدش، دارالغ ــدي اي ــس نخوان 21پ

22» و ما يذَّكَّرُ إلاّ اُولُواالألبـاب «  

 آن ةيابند و فريفت ـند كه اين وارونگي و سرّ آن را درمي     ن بصيرت ليكن، تنها صاحبا  
.شوندنمي

 مـرگ در ايــن دنيـا        :گويـد ست، كه مـي   مولانا ايـن صاحبـان بصيـرت،     ةاز جمل 
:عيـن حيـات و پايندگي است و پايندگي در اين دنيا، در واقع همان مرگ است

آزمــودم مــرگ من در زنـدگي اسـت       
ــو ــوني اُقتُلـ ـــاتاُقتُلـ ــا ثقـ !ني يـ

چون رهم زين زندگي، پــايندگي اسـت       
23إنَّ فـي قتَلْــي حياتــاً فـي حيــات      

:است نيز آمده)ص(مضمون اين تعبير، از رسول خدا 
24». هـوانتْبَالناّس نيِام فإَذِا ماتُوا اِ  « 

. شوندمي)  آگاه(ميرند، بيدار  هنگامي كه مي.مردم، در خوابند



 فرهنگ و ادبةنامپژوهش�60

، سـرّ اين مطلب را كه مرگ در اين دنيـا، عين حيـات و پايندگي              مولاناچنين  هم
:دانداست، چنين مي

ــد    ــوردار ش ــدار، برخ ــه از دي ــر ك 25 مــردار شــداوايــن جهــان، در چــشم ه

، )البتـه بـا بـصيرت        ( بهتـر و والاتـر شـد       ييدار چيزهـا  يعني وقتي آدمي دوست   
افتـاد و چـون مولانــا خـويش را واجـد چنـين       تر، از چشمـان او خواهـد     چيزهاي پست 

.گيردرا بكار مي» ديدار« دانـد، لفظ تجـارب نـابي مي
، اين است كه كه كدام دنيـا، دنيــاي          دجا متذكّر شو  ي مهم كه بايد در ايـن     انكته

، چـه دنيـايي در      مولانـا شود؟ و بـه تعبيـر       ممدوح و كدام دنيا، دنياي مذموم دانسته مي       
شود؟ ميمردارچشمان آدمي،

كه چرا ما سِوي االله، در ديدگان پـارسـايـان، كوچك اسـت           سـرّ اين ) ع(مولا علي 
دانند؛چنيـن مي
 »  ِنِهميونَه في أعغُرَ مادفَص ِالخالِقُ في أنفْسُِهم ُظمع .«

 هـر چه غيـر اوسـت، در ديدگانـشـان         چهخالق، در جان پـارسايان، بزرگ است،       
26.كوچك است

 در  رسايـان، معلول بـزرگ بـودن خداونـد       يعني كوچك آمدن دنيا در چشمـان پا      
، مادون   آنان با امري عظيم درآميختـه     به تعبيري ديگر، چون جان    . هـاي آنـان است  جان

: يعني همان تعبير مولانا،آن در چشمـان آنـان مـرداري بيش نيست
ــد    ــوردار ش ــدار، برخ ــه از دي ــر ك ــش ه ــان، در چ ــن جه ــدوم ااي ــردار ش م 

اين مفهوم، تفاوتي گوهرين دارد     ! ؟نگرندكه به اين دنيا مانند يك مردار مي       نه اين 
از 27.كه چون خالق، در جان آنان بزرگ است، دنيا در چشمان آنـان كوچك اسـت              با اين 
گر شـود    جلوه باقيشود كه در چشمان آدمي،      جايي شروع مي  ، دنيـاي مذمـوم از     اين رو 

ي ابدي و باقي نگريـسته شـود، نــه بــه چـشم              ايعني دنيايي كه به چشم خانه     . يفاننه  
دنياي مـذموم، دنيـايي اسـت كـه انـسان           به عبارت ديگر،  . اي گذرنده و فاني   مسـافرخانه

شود كه؛كند و در اين جاست كه نهيب اولياي الهي زده ميخويش را با آن معامله مي
اي است، اگـر فكـر      چه بد معامله  » . ي الدنيا لنِفَسْكِ ثمَناً   لبَئِْس المتْجرُ أنْ تَرَ     « 

:زيـرا28!كني كه دنيا بهاي توست
 »   مم بِأنَّ لَهوالَهأم و مهُؤْمنِينَ أنفْسنَّإنَّ االلهَ اشتَْرَي مِنَ المةالج.«

29.كندخداوند، جان و مال مؤمنان را به بهاي بهشت، خريداري مي
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اي ببينـد كـه از آن كـوچ         آدمـي بايـد دنيــا را مـسـافرخانه         :كه كلام اين  ةخلاص
 ـ    اين بينش، تفاوت بسيار دارد با اين .كندمي نـه   (ةكه آدمي دنيـا را بـه چـشـم يـك خان

.ابـدي بنگرد) مسـافرخانه 
:چنين فرمود به يكي از نكوهش كنندگان دنيا، اين)ع(اميرالمؤمنين

 بِالـدنيا ثُـم     أتغَتَـرُّ ! هــا   يا المغترَّ بغِرُورهِـا، المخدوع بِأباطِيلهِـا ثُـم تذَمُ       أيها الذام للِدن    « 

هـا ؟ تذَم . . .         دار قهَا، ودن صصدِق لِم نيا دارةعافِيإنَّ الد     َـن تَـزوغنِـي لِم دار نهـا، وع ِن فهَملِم د

االلهِ، و مهبِطُ وحيِ االله،ِ و متجرُ     ةِملائِكَي  مسجدِ أحبِاءِ االلهِ،و مصلّ   . هاعظَ بِ  لِمنِ اتَّ  ةمنِها، و دار موعِظِ   

فَمـن ذَا يذمهــا و قـدَ آذنَتَ ببِينهِــا       . ةالجنـو ربحِـوا فِيهــا    ةالرحمـأولِياءِ االلهِ اكتسَبــوا فِيهـا     

توَنع ت بِفرِاقهِا وأْنـَاد ها وا ؟  نَفسَهله«

هـايش گـول   و بـه ناراسـتي  اي   كـه بـه نيرنـگ او فريفتـه شـده            دنيا ةاي نكوهند 
محققـاً دنيــا، سـراي    .  . . كنــي؟ اي و آن را نكوهش مي دنيـا شده ةآيا فريفت ! خوريمي

 را باور دارد و سراي ايمني است، براي كسي كه فهميد و            كه آن راستي است، بـراي كسي   
داد، دريافت و سـراي توانگري است براي كس كه از آن توشه بردارد             چه را كه خبــر     آن

 محلّ عبــادت و بنــدگي دوستــان    ،و سراي پند است، بـراي كسي كه از آن پنـد گيرد   
خدا و محلّ نمـاز گزاردن فـرشتگان خـدا و محـلّ فـــرود آمـدن وحـي خــدا و محـلّ                   

 ـ          ـدست آورده سودشـان، بهـشت      بـازرگانـي اوليـاي خداست كه در آن رحمت و فضـل ب
كند، در حـالي كه بـه دوري خود، آگاه سـاخت،          دنيـا را نكوهش مي   كه  پس كيست   . بود

30و به جدايـي خويش، ندا داد و خود و اهلش را به فنا و نيست شدن، خبر داد؟

 بــه  با چنين بينشي، دنيا، دنيايي ممدوح است و در اين صورت اسـت كـه ديگـر        
هايـي كه صوفيــان     دقيقاً بر خلاف آن تمثيل     ،شوددنيـا، ماننـد يك زندان نگريسته نمي     

:راه داشتاند،كه اعتراض حافظ را نيز همما براي دنيا داشته
مــــن آدم بهــــشتـيم، امــــا در ايــــن ســــفر،                                

ــه  ـــان م ــشق جوانــ ـــر ع ـــالي، اسيـ ـــمح وشـ
 ـ    بخت ار مـدد د     شم رخـت سـوي دوسـت       هـد كـه كَ
ــســوي ـــَگي ــور، گ ــمح ــشــاند ز مفرش 31رد ف

 ـ   ،چرا كه دنيا و آخرت، با يكديگر منافاتي ندارند          يكديگرنــد؛ و بــه      ة بلكـه، دنبال
ثـر و تفاخـر است، نــه      اگر چيزي بد است، تكا    . تعبيـري ديگر، دنيا در بطن آخرت است      

 بــه تعبيــر     . نه مسافرخانه ديدن آن    ،دنياستكه آن هم، معلول خانــه ديدن       اين دنيـا 
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بر سر حمـل    ، و تفاخر     است شـوي خويشتـن در حمـام دنيا، كاري آخرتي      ومولانا، شست 
:كثافات آن، كاري دنيوي

ــت    ــن اس ــال گلخ ــا، مث ــهوت دني ش
ــد  ــا ماننـ ــشان ةاغنيـ ــرگين كـ  سـ

ــت    ــن اس ــوا روش ــام تق ــه از او حم ك
ــه  ــردن گرمابـ ــش كـ ــر آتـ 32دانبهـ

 ـ  مولاناكاثر، به تعبير    تفاخر و ت   شكي اسـت كـه بـر تنـي مـتعفّن ماليـده             ، مانند م
شود؛روزي، گند آن تن، هويدا ميسرانجام اما ،شودمي

ــود   ــا ش ــن را ج ــشك، ت ــان م ــر مي گ
ــال   ــردل بم ــزن، ب ــرتن م ــشك را ب م
ــاري شــود  ــد، ي ــر دل زن علــم چــون ب

ــو   ــدا شـ ــد او پيـ ــردن، گنـ دروز مـ
مــشك چــه بــود؟ نــام پــاك ذوالجــلال

33 چـون بـر تـن زنـد، بـاري شـود            علم

كه دنيا   نه اين  ،شودكه اين دنيـا، در چشمـان بعضي مردار مي       و اين است سـرّ آن    
را ذاتاً مردار بدانند و اين تعبيـر، بسيـار متفاوت است با تعبيـر صوفياني كه حقيقت دنيا                

 بـا  .آن گريخـت دانند كه بايد هر چـه زودتـر در آن نقبـي زد و از      را زندان و دشمني مي    
 المـؤْمنِ و    نالدنْيــا سِـج   «  كـه    در بعضي روايـات اسلامي آمده است     كـه اين تعبير    ايـن

 گونـه    ولي در توضيحات آن اين     ،دنيا، زندان مؤمن، و بهشت كافر است      = 34» الْكافِر ةُجنَّـ
  ايـن  35.اند كه؛ فراخي اين دنيا در مقابل فراخي آخرت، مانند يك زندان اسـت   ذكر كرده 

.سخن، بسيار متفاوت است با آن تمثيل صوفيان و هدف آنان از بيان آن
اي اسـت كـه بايــد در آن         كه دنياي ممدوح، مسافرخانـه و مزرعــه      لب كلام اين  

ةكـدام زارع اسـت كـه مزرعــ ـ       .  بهتــر بـرداشت كــرد    ايهخوب زراعت كرد، تــا ثـمر    
،جا هستيـم لتنـگ هم نيستيــم كه در ايـن     چنين، ملول و د   خويش را دشمن بداند؟ هم    

ــستن و   ـــدي دان ــه آن دادن، و آن را اب ــيش از مزرعــــه و مــسافرخانه ب ـــا بهــــاي ب ام
درست است كه اگر اين مزرعـه، بـا         . خويشتـن را بـا آن معامله كردن، البته مذموم است        

 ـ  از خود تنگي نـشان مـي  هاي فراخ ديگر قياس شود،    سرزمين ـن بـسيـار  دهـد، لـيكن اي
. تر از آن بگريـزيم  ما در زندان و داميـم و بـايد هـر چـه سريع     :متفاوت است كه بگوييـم   

جا خوب است كـه  توجه به اين نكته ضروري است كه ايـن تشبيه دنيا بـه زندان، تـا اين            
، پس نبايـد بـه ديگـر زندانيــان ايـن      )ايم از اصل خود، دور مانده ( ما در زندانيم  :بگوييم

هـايي را بگـشاييم، تـا     يا ما در زندانيم، پس بايـد روزنـه        باشيمنيا، تفاخر و تكاثر داشته    د
:گويد نيز ميمولانا از اين رو ،حقايق را بهتر ببينيم

ــود  ــا زان بـ ــبس دنيـ ــي در حـ آدمـ
مفلــــسيِ ديــــو را يــــزدان مــــا
كــاو دغــا و مفلــس اســت و بــد ســخن

ــلاس ا   ــه اف ــود ك ــا ب ــود ت ــت ش و ثاب
ــا  هـــم منـــادي كـــرد در قـــرآن مـ
ــن    ــودا مكُ ــركت و س ــا او ش ــيچ ب ه
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36! صرفه از وي كي بـري؟      ،مفلس است او  ور كنــــــي، او را بهانـــــــه آوري 

يعني، دنيا را به اين جهت زندان بدانيم كه افلاس ما بــر خـودمان ثابـت شـود و    
چنيـن، افلاس شيطان هم     هم .ها در جاي ديگر است     دارايي ةكه مـا چيـزي نداريم و هم     

ي ي امـا اگـر چيــزها      ،ا ثابت شود و بر آن باشيم كه او را از زندان خود بيـرون كنـيم                بر م 
ديگر بـر آن افزوده شد و زنـدان، جاي مزرعـه را گرفت، آن وقت اسـت كـه ديگـر ايـن                     

. زن استتمثيل، مطلوب نيست و ره
. دشوطلاق مي ، عيد، فقط بـه عيـد قربان ا      مولانا كه چرا در مكتب       گفته شد  باري

 اهم اوصـاف يك عارف عاشق حقيقــي را در مكتب مولانـــا بيــان            دانداكنـون لازم مي  
.تر آشكار گردددانند، بيشكه چرا آنان عيد قربان را فقط عيد مي، تا سرّ ايندكن

نهـــد   انگشت تأكيـد بــر آن مـي  نيز مولاناهاي بسيـار مهمي كه اتفاقاً      از ويژگي 
 هـستند؛ اسـماعيل      صـفت  ابــراهيم  صـفت و     سماعيــل  حقيقي، ا  اين است كه عاشقـان   

 تا خويش را بـــه طــور   ،ندين تلميح معشوق  تر از آن جهت كه منتظـر كوچك      ،نــدصفت
ة آمـاد ودر برابر معشوق تسليم مطلق  يعني   ، كنند قربـاني، در بـرابـر او     )نه ناقص  (كامل

كه بـه پاداشي چشم    خويش را بدون اين   اي،   كه با اشاره   )ع( هماننـد اسماعيل  ،پاكبــازي
كرد؛بدوزد، تقديـم معشـوق

حــذرمــن چــو اســماعيليانم بــي   
فــــارقم از طمطــــراق و از ريــــا  

ــر  ــماعيل، آزادم زسـ ــو اسـ ــل چـ بـ
ــلْ تعَ ــقُ ـــا الَ ـــم را بي ــت جان 37ـوا، گف

:ستا نهفته  نيزبزرگواري و صباريالبته در اين اسماعيل صفتي، دو صفت عظيم 
38پيش عشق و خنجرش، حلقـي كـشيد       ماعيل صـــبار مجيـــديـــا چـــو اســـ

، آن حيــات ابــدي را كــه قبلاً متذكــر شـديم، معلـول ايـــن               مولاناچنين  هم
را نبريــد،   كه آن كارد، حلق اسماعيل       گونه همان :گويد او مي  .دانداسماعيل صفتـي مي  

 گردن، پيش خنجر، خوش     « عاشقان حقيقي،كه همانند اسماعيل      توان نتيجـه گرفت  مي
و اين يعني همان حيـات ابـدي كـه او در مـرگ              ، هميشه زنــده و جاودانند    »نهنـد  مي
:ديدمي

ــماعيل وار   ــيش آورد اسـ ــق، پـ حلـ
پس شهيدان زنده زين روينـد و خـوش        

ــار    ــرد ك ــارد ك ــش ني ــر حلق ــارد ب ك
ــروش    ــر گب ــب بمنگ ــدان قال ــو ب 39ت

* * * * *
ــم ــربنه  ه ــشش س ــماعيل پي ــو اس چ
ــا  ـت ــد جانْـ ــد   بمان ــا اب ــدان ت ت خن

شاد و خندان، پـيش تـيغش جـان بـده          
40بـا احـد   ) ص(چو جان پـاك احمـد       هم
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* * * * *
ــك  ِــيش بچ ــسر، پ ــو پ ــيلم، ت مــن خل
ــرار   ــه، دل برق ــر ن ــيش قه ــه پ ــر ب س

 ليك اين سر، آن سـري اسـت        ،سر ببرم 

أذبحـــك إنـّــــي أرانـِــــيســـربنه،
ــا  ــماعيل وار تـ ــت اسـ ــرم حلقـ ببـ

41 گـشتن و مـردن بـري اسـت        كز بريده 

* * * * *
و لب كلام؛

چو اسـماعيل گـردن پـيش خنجـر خـوش بنـه            هم

42كُـشدَ كِـشدَ يـا مـي      مدزد از وي گلو، گــر مي      در

:اما ابراهيم صفتي عاشقان
:، در برابر معشوق استتسليم بودن يكم، ةنكت

اصل ماهي، آب و حيـوان از گِـل اسـت          
ــشاينده، خـ ـ ــت و گ ــت اس ــل زف داقف

حيلــه و تــدبير، ايــن جــا باطــل اســت 
ــا   ــدر رض ــسليم زن و ان ــت در ت 43دس

* * * * *
 دوم ابــراهيمي را بيــان        پس از بيـان تسليـم بودن عاشق، بلافاصله صفت        مولانا

چنـين رضــايت معـشوق از عاشـق          عاشق در برابر معشوق و هـم       رضايت و آن،    كنـدمي
گر است؛يز جلوه اين صفت، تمام قد، در اسماعيل ن.است

ــم ــربنه  ه ــشش س ــماعيل پي ــو اس 44شاد و خندان، پيش تـيغش جـان بـده         چ

45»و رضِْوانٌ مِنَ االلهِ اكَبْر  ذلك هو الفَوز الْعظيم « چرا كه؛ 

ــان ــارراه! اي رفيقـ ــست يـ ــا را بـ هـ
اي؟جز كـه تـسليم و رضـا، كـو چـاره           

ــدارد خــواب و خــور چــون آ فتــاباو ن

ــكار   ــير شـ ــيم و او شـ ــوي لنگـ آهـ
ــواره   ــون خ ــري خ ــير ن ــف ش اي؛در ك

46خـورد و خـواب    كنـد بـي   ها را مي  روح

نمايانــد و در   كه هـر دم، معشوق بـه عاشق مـي هاستگون چهرهگونهاين همان  
 به قول مولانـا چـشمـان  سرانجامشود، تـا ربايد و دوبـاره نهـان ميهــر چهـره، دلي مي  

:بگشـايـد و او را صاحب بصيرت كنداو را 
كـشد رسد، جـان را گريبـان مـي       هر دم رسولي مي   

47 يعنـي بـه اصـل خـود بيـا          ،دوددل، خيالي مي  بر

 محبت است و در بدايت امر، تسليم شدن بـه امر معـشوق اسـت و       ةثمـر» رضـا«
ير اسـت و  ، ترك تـدب »رضـا « يعني . در نهـايت، قيام است به حق در ذات و صفات خود 
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دارند و اسـتدعاي    كه جمعي از اوليا زبان از دعا بسته مي        اذعان تقدير و ايـن است سرّ آن      
:كننددفع قضا نمي

شناســم ز اوليــا  قــوم ديگــر مــي  
از رضـــا كـــه هـــست رام آن كـــرام
ــاص   ــد خ ــي بينن ــي هم ــضا ذوق در ق

ــا    ــد از دع ــسته باش ــشان ب ــه دهان ك
ــرام   ــد ح ــضاشان ش ــع ق ــستن دف ج

48ب كــردن خــلاصكفرشــان آيــد طلــ

: ابراهيم وار استاخلاص دوم، ةاما نكت
ــزود   ــزيّ ف ــي ع ــر دم ــه ه ــه را ك كعب
فضل آن مسجد، زچوب و سنگ نيـست       

ــود   ــراهيم بــ ــات ابــ آن ز اخلاصــ
49ليك در بناّش، حرص و جنـگ نيـست        

، اخـلاص همــراه بـــا       مولانـا ليكن توجه به اين نكته ضروري است كه منظــور           
:لاص كوركورانه و مقلدّانه نـه اخ،بصيرت است

50كز بصيرت باشـد آن ويـن از عماسـت         پس رياي شـيخ، بـه ز اخـلاص ماسـت          

 مربـوط بـــه كـســاني       مقــام يكـم   : ، دو مقام قائل است    اخلاصمولانـا در مورد    
 و مقـام بعـدي      انـد  خـالص نـشده     ولي هنـوز   ،اه رسيدن به اخلاصند   است كه هنـوز در ر    

 دوم  ة اول را مخلِـص، و دستــ ـ      ةوي، دستـ ـ. انده خالص شده  مربوط بــه كساني است ك    
 همـواره خطـر در دام   چه،مخلِصــان افـرادي هستند كه در راهنـد    . نــامدرا مخلَص مي  

اند و معـشوق،    كه بـه مقصد رسيده   افتادن، متوجه آنان است؛ ولي مخلَصان، بـه علّت اين        
:برندمنيت كامل بسر ميده، در ايآنـان را براي خويش خـالص گردان

ــص  ــه مخلِ ــد زدامزآن ك ــر باش در خط
حد اسـت ست و رهزن، بي   زآن كه در راه   

آينه، خـالص نگـشت او مخلِـص اسـت         

تــا زخــود خــالص نگــردد او تمــام    
ــت    ــزد اس ــان اي ــاو در ام ــد ك آن ره
51مرغ را نگرفتـه اسـت و مـنقضِ اسـت         

او را  هـا، زنيلذا هنوز راه  ،استو هنوز مرغ را نگرفته      مخلِص،هنوز شكارچي است  
:كندتهديد مي

ــت  رسـت چون كه مخلصَ گشت مخلصِ، باز      ــرد دس ــت و ب ــن رف ــام ام 52در مق

زنــان در   گاه ديگر مخلَص شده و از دست ره       اما وقتي وجود او صيقل يــافت، آن      
:شيطان گفترسد، چهيگر دست شيطان هم به او نمي حتيّ از نظر مولانا د،امـان است
53 »المخلَصيِنَهم أجمعيِن إلا عبِادك منِهم تكِ  لَـاغُوِيـنَّقالَ فبَِعِزَّ  « 

هـا  تـــو آن  ( مگــر آن بندگانت را كه  ،خورم كه همه را گمراه كنم      مي سوگند
.ايگردانيدهخالص) را بــراي خويش

ا بسط معناي اخلاص و مخلَصام:
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ــلاص عمـــل    ــوز اخـ ــي آمـ از علـ
ــ ــت،  زادر غ ــت ياف ــواني دس ــر پهل ب

ــي  ــر روي علـ ــداخت بـ ــدو انـ او خـ
ــاه   ــه روي م ــي ك ــر رخ ــدو زد ب آن خ

شـــير حـــق را دان مطهـــر از دغـــل
ــش ــتافت يزود شمـ ــرآورد و شـ ري بـ

ــي   ــر ولـ ــي و هـ ــر نبـ ــار هـ افتخـ
ــجدگاه  ــيش او در سـ ــجده آرد پـ سـ

جـا شـروع   داسـتان از آن   . كندمولانا در اين داستـان، اوصاف مخلَصان را بيان مي        
.  انـداخت وي  آب دهان بـه روي       )ع( در هنگام پيكار با مولا علي      شود كه يكي از كفاّر    مي

اين عمـل  . مولا علي در آن هنگام دست از پيكار كشيد و شمشير خويش را كنار گذاشت         
بـراي آن مرد، بسيار تعجب آور بود و از مولا پرسيـد كـه چـرا شمشيـر انداختي و چــه        

 پيكار با من بازداشت؟ةامديدي كه تو را از اد
ــي  ــشير آن عل ــداخت شم ــان ان در زم

ــارز ز ــران آن مب ــن عمــلگــشت حي ي
ــتي    ــز افراش ــغ تي ــن تي ــر م ــت ب گف
ــن   ــار م ــر از پيك ــدي بهت ــه دي آن، چ
آن، چه ديدي كه چنين خشمت نشـست  

 ديـد   چه ديدي كه مـرا زآن عكـسِ        ،آن
آن، چــه ديــدي برتــر از كــون و مكــان

ــاهلي    ــزايش كـ ــدر غـ ــرد او انـ كـ
ــت وز ــو و رحم ــودن عف ــي، نم ــلّ ب مح

ــه اف ــتي؟گاز چـ ــرا بگذاشـ ــدي مـ نـ
ســست در اشــكار مــن؟تــو تــا شــدي 

ــست؟   ــود و بازج ــي نم ــان برق ــا چن ت
ــعله  ــان، ش ــد؟ در دل و ج ــد پدي اي آم

كه بِـه از جـان بـود و بخـشيديم جـان؟          

) ع(وگوي شخصي مولانا بـا علـي       داستان است؛ اما گفت    ها، گرچه ادامة  ديگر بيت 
:است

ــ ــير ربجدر شــ ــاعت، شــ ستيانيــ
ــده  ــه عقــل و دي ــه جمل !اياي علــي ك

چـــشم تـــو ادراك غيـــب آموختـــه
در محل قهـر، ايـن رحمـت زچيـست؟         

ــستي   ــد كي ــه دان ــود ك ــروت، خ در م
!اياي واگــو از آن چــه ديـــده  شــمه 

ــشم ــه چـ ــران بردوختـ ــاي حاضـ هـ
اژدهـــا را دســـت دادن، راه كيـــست؟

 است؛مخلَص و اخلاصمل جو، دقيقاً معناي كابه آن جنگ) ع(پاسخ علي
زنــمگفــت مــن تيــغ از پــي حــق مــي

شـــير حقـــم، نيـــستم شـــير هـــوا
ــرابتمــــا رميـــت إذ رميـــ  در حـ

رخــت خــود را مــن ز ره برداشــتم   
ــر گهرهــاي وصــال  ــيغم، پ ــن چــو ت م
خـــون نپوشـــد گـــوهر تيـــغ مـــرا
ــبر و داد  ــم و ص ــوهم زحل ــيم، ك ــه ن كَ

 رود از جـا، خـسي اسـت        يآن كه از باد   

ــد ــنم  ةبنـ ــأمور تـ ــه مـ ــم، نـ  حقّـ
 ــ  ــد گُ ــن باش ــن م ــر دي ــن ب ــل م وافع

ــاب   ــده، آفت ــيغم و آن زنن ــو ت ــن چ م
غيــر حــق را مــن عــدم انگاشــتم    
ــال    ــشته در قت ــه ك ــردانم ن ــده گ زن

 از جــا كــي بــرد تيــغ مــرا؟    ،بــاد
ــدباد؟  ــد تنـ ــي در ربايـ ــوه را، كـ !كـ
زآن كه باد نـاموافق، خـود بـسي اسـت          
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 ـ  ــشم و بـ ــاد خ ــاد آز ب ــهوت، ب ــود اد ش ــه نبـ ــرد او را كـ ــازبـ ــل نمـ  اهـ

 زيـرا  ،اهل نماز بودن، يعني تسليم محض بودن، كه يكي از اوصاف مخلَصان است            
:اندآنـان بـه مقام رضا نايل آمده

ــن    ــل م ــد مي ــاد او، نجنب ــه ب ــز ب نيست جـز عـشق احـد، سـرخيل مـن          ج

 حركات و اعمالش، فقـط بـه        ة مخلَص كسي است كه تار وجودش و هم        :لب كلام 
.لرزد و لاغيراي معشوق ميدست معشوق و بر

ــن   ــل م ــلِبخ ــا لِهلَّ ــ، عط ــسهلّ  و ب
 ـوآن چه لِ   كـنم، تقليـد نيـست     ه مـي  لَّ

ــرّ ــاد و از تحــ ــتهزاجتهــ امي رســ

 كـــسم نـــيم مـــن آنِهـــلّجملـــه لِ
نيست تخييل و گمان، جـز ديـد نيـست         

ــسته    ــق ب ــن ح ــر دام ــتين ب 54امآس

دداً مولانـا بـر آن       است كه بايد همراه اخلاص باشـد، كـه مج ـ          بصيرتياين همان   
.كندتأكيد مي
لاص همراه بـا بـصيرت زاده    مهم ديگر، فرزند مشروع و فربهي است كه از اخ ةنكت

.  استحلمو آن شود مي
 بــل ظرفيــت تحمــل ،تــوان ظرفيــت تحمـــل ديگـــران را داشتـــن را مــيحلــم

 خداونـد   بــه تعبيــري ديگر، حلـم از صـفات       . جفــــاهاي ديگــران را داشتـن دانست    
است كه مبدل سيĤت به حسنات است؛

ــر    ــق دارد اث ــم ح ــين از حل ــن زم اي
ــدي ــد او پليـ ــا بپوشـ ــاتـ ــاي مـ هـ

ــل   ــرد و گُ ــت ب ــا نجاس ــر ت ــا داد ب ه
ــه  ــد از وي غنچ ــوض برروي ــادر ع 55ه

* * * * *
اي ســـليمان در ميـــان زاغ و بـــاز  
ــون   ــت را زب ــيس حلم ــد بلق اي دو ص

زحلـم حـق شــو بـا همــه مرغـان بــسا    
ــومي    ــدِ ق ــه إه ــون ك ــم لايعلم 56إنَّه

 داستان پيكار اميرالمؤمنين بـا آن مـرد عـرب، در بيـان              ةچنين؛ مولانا در ادام   هم
:افزايد و آن حلم علوي استمي ديگرايهكه چرا مولا دست از پيكار كشيد، نكتاين

 مـا غـلام     شـه و بـر     ،خشم بـر شـاهان    
ــردن خــشمم زده ــغ حلمــم گ ســتتي

 آهـــن تيزتـــرتيـــغ حلـــم از تيـــغ

ام زيــر لگــام خــشم را هــم بــسته  
سـت خشم حق بر من چو رحمـت آمـده        

ــر  ــد لـــشكر ظفرانگيزتـ 57بـــل ز صـ

'
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 بـه علّـت    :گويـد مولانـا مي  . است پشت گرمي اما از فرزندان فربـه ديگر مخلَصي،       
شود از   بـراي او حاصل مي    پشت گرمي نهايت و فناي او در معشوق،        عاشق با بي   ةمواجهـ

:گرددباك ميرو و بي رو عاشق، سختايـن
ــرد  ــوداييم كـ ــر و سـ ــردلم زد تيـ بـ
ــت   ــر آن، آن اوس ــه ه ــم ك ــق آن عاش

 ور بلافـــم همچـــو آب،مـــن نلافـــم
چون بدزدم چون حفيظ مخـزن، اوسـت       
هر كـه از خورشـيد باشـد پـشت گـرم           
ــان   ــد در جه ــخت رو ب ــر س ــر پيمب ه
ــي  ــرس و غمــ ــد از تــ رو نگردانيــ

رو و چـشم شـوخ     سنگ باشـد سـخت    
Ĥن كلوخ از خشت زن يـك لخـت شـد    ك

ــرد    ــاييم ك ــكر خ ــكر و ش ــق شُ عاش
دار يك مرجـان اوسـت     عقل و جان، جان   

ــشي   ــش كُ ــست در آت ــطرابني ام اض
چون نباشم سخت رو؟ پشت مـن اوسـت       

رو باشــد نــه بــيم او را نــه شــرمســخت
يــك ســواره كوفــت بــر جــيش شــهان
يــك تنــه تنهــا بــزد بــر عــالمي     
ــوخ   ــان پركلــ ــد از جهــ او نترســ

 ـ      سنگ 58 شـد  خت از صـنع خـدايي، س

.اين در بيان اسماعيل صفتي و ابراهيم صفتي عاشق
ايـن اوصـــاف    . كنـد  را براي يك عاشق بيان مـي       ي ديگر اما مولانـا هنوز اوصــاف   

 فانــي شدن .بهتر فنـا شدن در وجود معشوق است      همگي از جهت بهتر قربـاني شدن و        
يات دن يا به تعبير ابـن عربـي، عـارف بـه مـسم      جا، يعني متّصف بـه صفـات او ش      در اين 
: يعني در دريـاي وجود او غرق شدن و اين، يعني حياتاً في حيات،59شدن

جواب گفتن عاشق، عـاذلان را و تهديدكننــدگان       « مولانا در داستـاني بـا عنوان      
اسـت،  است و در دفتـر سـوم مثنـوي آمـده         » عاشق بخارايي «كــه بخشي از داستان     » را

60:دهدــاف بسيـار مهم ديگري را بـراي عاشق حقيقي شرح مياوص

 عـشق و معـشوق اسـت؛        ة يعني تـشن   ، است مستسقي عاشق حقيقي،    :گويداو مي 
نوشـد، بــاز احـسـاس تـشنگي       قدر هم كه آب مي    استسقا، بيماري است كه فرد، هر چه      

 همان آب، جان او را      سرانجامنوشد تا   قدر آب مي   آن .شودگاه سيـراب نمي  كند و هيچ  مي
:ستاندمي

 ـ   ــم كَـ ــسقيم آب ــن مست ــت م ــشدَگرچــه مــيشدگف ــم كُ ــم كــه هــم آب دان

 در جـستجوي  چـه ،دانـد البته مولانـا در جايي ديگر، عشق را نيز مستـسقي مـي        
:فردي است كه بـه اين درد مبتلا باشد

61در پي هم اين و آن، چـون روز و شـب           ست، مستـسقي طلـب    عشق، مستسقي 

 مهم اين است كه جان سـتاندن عـشق و معـشوق از عاشـق، باعـث بقــاي                    ةنكت
گريــزد   نـه نابودي او و بــه همين جهت است كه هيچ عاشقـي، از معشوق نمـي               ،اوست
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داند كه ممكـن اسـت عـشـق و فــراق معـشـوق نهايتــاً جـــان ستـــان او                گرچـه مي 
جاويد و امنيتي مـستدام  حيـاتي  بيند در عطش و شوق معشوق،        چـراكه او مي   ،شـودمي

:نهفته است
هـــيچ مستـــسقي بنگريـــزد زآب  
ــكم    ــت و ش ــرا دس ــد م ــر بياماس گ
ــوج آب   ــدر از م ــو ب ــكم گ ــك اش خي

گرچه صـد بـارش كنـد مـات و خـراب           
عــشق آب از مــن نخواهــد گــشت كــم

ــرم ــر بمي ــستطاب ،گ ــرگم م ــست م  ه

 در دريــاي     ترين و والاتـرين هدف عاشق، ايـن اسـت كـه معـشـوق، او را               بزرگ
بــه  . يعني وجـود عاشــق خـويش را از آن آب عـشـق لبريــز كنـد        ،وجودش غرق كند  

از ايــن رو  . هميـن جهت است كـه عشـق، هم مستسقي اسـت و هـم مستـسقي طلـب              
 چنــان از آن  عاشق، همواره آرزو دارد كه اين آب عشق، در وجودش روان باشد و او هـم      

ةهـا را بـه پـاكي و هم ـ        ناپـاكي  ة وجود عاشق، هم    زيـرا جـاري شدن آن آب در      ،بنوشـد
 وجود او را    ةبخشد و غنچ ـ كنــد و بـه جـان او لطافت مي      كفـرها را بـه ايمـان بـدل مي     

:شودي جهــان از وجود او معطّر مي در نتيجه،  همـه،كندبدل بـه گلي عطر آگين مي
ــون  ــند از بط ــه بپرس ــه ك ــويم آن گ گ

ب جــومــن بــه هــر جــايي كــه بيــنم آ
  و شـكم همچـون دهـل       دست چون دف 

ــودي درون  ــرم روان بـ ــكي بحـ كاشـ
ــ ــاي او   كرش ــن ج ــودمي م ــد ب م آي

ــي ــشق آب م ــل ع ــلطب ــو گ ــوبم چ ك

شـود، او آن   اين استسقا، جان عاشق برآيد و خون او هـم ريختـه            ةو اگر به واسط   
 و   يابــد  تولّـدي دوبـاره   نوشـد تـا     خون را كه در درون جاني مستـسقي روان بـوده، مـي            

تـر بـراي    آن وقـت اسـت كـه وجـود او، شايـستگي بـيش        زيـرا  ،چنان عـشـق بـورزد    هم
لَن يلجِ ملكَـوت الـسمواتِ       « )ع(يابد؛ بـه تعبيــر حضرت عيسي    جواري با معشوق مي   هم

ها راه  كسي كه براي بار دوم زاده نشده، هرگز به ملكوت آسمان           = 62»منْ لمَ يولدَ مرَّتيَنِ     
.ديابنمي

الأمـــينگـــر بريـــزد خـــونم آن روح
امچون زمين و چون جنين خون خـواره        

شب همي جوشم در آتش همچـو ريـگ        

جرعه جرعه خون خورم همچـون زمـين       
ــشته  ــه عاشــق گ ــا ك ــارهت ــن ك امام اي

روز تا شـب خـون خـورم ماننـد ريـگ           

كند و آن، ايـن اسـت كــه عاشـــق           سپس مولانا اوصاف مهم بعدي را مطرح مي       
 نــه جزيــي     معشوق نيست؛ او عاشـق معشـوق است،     هاي  قــي، تنهــا عاشق نيكي   حقي

:باشد لـذا عـاشق قهــر معشوق نيـز مي،از آن
ــه م   ــشيمانم ك ــن پ ــم ــتمك ر انگيخ

نـــالم و ترســـم كـــه او بـــاور كنـــد
از مــــراد خــــشم او بگــــريختم  

تــر كنــد وز كــرم آن جــور را كــم  
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 ـ            63 من عاشق ايـن هـر دو ضـد         اي عجب دعاشقم بر لطـف و بـر قهـرش بـه جِ

 نــه بخـشي از او را بــه همـين            ،خواهد عاشق را مي   ةچنين، معشوق هم هم ـ  هم
: باشدبـاز پاك وخطرپذيرجهت، عـاشق بـايد 

ــي رود؟  ــدي كــ ــل، راه نااميــ عقــ
لاابـــالي عـــشق باشـــد نـــي خـــرد

ــي    ــداز و ب ــن گ ــاز و ت ــرك ت ــاتُ حي
بـــازد، نباشـــد مزدجـــوپـــاك مـــي

ف، بــر ســر دودعـشق باشــد كــĤن طـر  
ــرد  ــودي ب ــز آن س ــد ك ــل، آن جوي عق
در بــلا، چــون ســنگ زيــر آســيا    

ــي  ــاك م ــه پ ــان ك ــوآن چن ــرد ز ه گي

 هستي خـود را تمـام و كمـال و بـدون چـشم               ة يعني وجود خود و هم     ،بازيپاك
:داشت به پاداشي، تقديم كردن

ــي   ــوت، دادن ب ــه فت ــت ك ــت اس عل
زآن كه ملتّ، فـضل جويـد يـا خـلاص           

كننــدامتحــاني مــي ر ا نــي خــدا 

ــاك ــت  پ ــت اس ــر ملّ ــارج ه ــازي خ ب
بازاننــــد قربانــــان خــــاصپــــاك
ــي درِ ــي  ن ــاني م ــود و زي ــد س 64زنن

: زيـرا از اوصاف عاشقي است،بازي، خارج هر ملّت استپاك
65عاشــقان را ملــت و مــذهب، خداســتهـا جداسـت   ملتّ عـشق از همـه ديـن       

:گيرد كه نتيجه ميمولانابنابراين، 
66ننگـــردوفـــا مـــيدر حريـــف بـــيخـرد  وافي مـي   ، چون وافي است   عشق،

و بـدون    داشـت بــه پاداشـي        د را بدون چشـم    او بايـد، همـه چيـز خو     از اين رو  
.اميد بردن بـه چيـزي، تقديم معشوق كند

 تـا   از ابتـــدا   ـ را وجـودي يـك انـسان   ةخ پس از بيان اين چند وصف، چرمولانا
:دهد شرح مي ـآيدحقيقي نايل ميجـايي كه بـه آن عشق 

ــدم  ــامي شـ ــردم و نـ ــادي مـ از جمـ
ــواني و آدم شــــدم مــــردم از حيــ

ــ ــشر  ةحملـ ــرم از بـ ــر، بميـ  ديگـ
ــدم جـ ـ  ــم باي ــك ه ــووز ملَ ستن ز ج

بــار ديگــر از ملَــك قربــان شــوم    
پس عدم گـردم، عـدم چـون ارغنـون         

ــرزدم    ــوان س ــه حي ــردم، ب ــا م وز نم
 ـ          م؟دپس چه ترسم، كي ز مـردن كـم ش

ك، پـــر و ســـريـــ بـــرآرم از ملاتـــا
ـــــه   ءٍكلُُّ شـَـــي   هــالكِ إلاّ وجهـ

ــوم   آن ــد، آن ش ــم ناي ــدر وه ــه ان چ
نّـا إليـهِ راجعِــــــون     )ا (گويـدم كــِ 

گـاه  تواند پاي بر جـاي    ، مي يادشدهيعني آدمي، پس از پشت سر گذاشتن مراحل         
، آن  مولانـا  از نظـر     .قيقي خوانـد  توان او را عاشق ح     در اين جاست كه مي     .بنهـد» عـدم«
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 قربان شدن در بـرابـر معـشوق      ة يعني آماد  ،است شده   صِفمتّ» فربهي« عاشق، به صفت    
، بهتـر قربـان شـدن   ةفربـه شدن، يعنـي شايـست  . و غرق شدن در دريــاي وجـود اوست 

:يعني قرباني ارزشمندي شدن
نمـاييم از پـي قربـان عيـد        خويش فربـه مـي    
67شدَكُ، بس خوب و زيبا ميكان قصاب عاشقان

:دتر شرح ده شدن را از نظر مولانا بيشفربـهجا لازم است كه در اين
كنـد كه صورت زنـان     مولانـا در دفتر پنجم مثنوي، داستــان شخصي را بيان مي         

روزي كه نزديك بـود ايـن راز   . كردهاي زنانه كار ميداشت و بــه هميـن علّت، در حمام      
ي بـسيار   بعــد از آن، تحـول حــال   .به كرد و به شكلي عجيب، نجات يـافت      توفاش شود، 
:گفتاو در ضمن مناجاتش، به خدا چنين مي. پيـدا كـرد

ــا رب ــت يـ ــشته! گفـ ــا برگـ امبارهـ
ســزيدهــا كــه از مــن مــيام آنكــرده

كاشـــكي مـــادر نـــزادي مـــر مـــرا

ــه ــسته توبـ ــدها بشكـ ــا و عهـ امهـ
ــيد   ــياهي در رس ــيل س ــين س ــا چن ت

 ـ را شــيري بخــوردي در چــرا  يــا مـ

:گويـد كند و مي  او پس از اعترافات خود، از خداوند طلب بخشـايش و ستاّري مي           
:اگر پس از اين قصوري از من سرزد، ديگر دعاي مرا استجابت مكن

مـراد چون شكـست آن كـشتي او بـي        
ــد   ذره ــت ش ــگرف و زف ــر، ش اي لاغ

ــرد    ــنم، آزاد ك ــرو و سوس ــو س همچ

ا فتــــاددر كنــــار رحمــــت دريــــ
ــد    ــت ش ــس زربف ــاكي، اطل ــرش خ ف

68چـو بخـت و دولـتم، دلـشاد كـرد          هم

 اما اكنـون پـس از ايــن         ،اي لاغر و نحيف بودم    يعني، من تا قبل از اين توبه، ذره       
ة، در ضـمن بيـان ايـن داستــان، تجربـ ـ    مولانـا  سـپس  .ام بزرگ شـده توبــه، چــاق و  

:توان در آن يافت را ميفربهيكه معناي دقيقكندشخصي خـويش را بـازگـو مي
ــن   ــد آه م ــن ش ســون ر ــردم، چ آه ك
آن رســن بگــرفتم و بيــرون شــدم   
ــون    ــودم زب ــي ب ــاهي هم ــن چ در ب

ــرين هــا بــر تــو بــادا اي خــدا    آف

ــن    ــاه م ــن در چ ــزان رس ــشت آوي گ
ــون شــدم  ــه و گلگ ــت و فرب شــاد و زف

ــي   ــالمَ نم ــه ع ــنجم كنــون در هم گ
ــدا    ــم ج ــرا از غ ــردي م ــان ك 69ناگه

 قربان شدن در برابر معشوق شده و ارزش غـــرق شــدن   ة آماد ،ون عاشق اكنهم  
 در ايـــن مرحلـه اسـت كــه          . اسـت  كران وجود او نـصيب وي گـشتــه       در دريــاي بي  

 را بــا گوش جـان بشنـود و بـدان پاسخ گويد          70»إرجِعيِ إلي ربك    « توانـد، نــداي   مي
 گردد؛ يعنــي، همـان نـدايي كـه بـه      71» مِنَ المتَّقيِنَ    إنَّما يتقَبَلُ االلهُ  « و مشمول نـداي    

از ايــن رو بـــود   (72 شدسـر داده ـ  )ع( فرزند آدم - هابيل فربـه قربانـي ةجهت عرضـ
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 عاشـق،   در آن هنگـام   ).  شـمرديم  پارسـايي كه در ابتــدا، يكـي از اوصـاف عاشقـــان را         
:دهدچنين پاسخ مينداي معشوق را اين

د وگــر چيــزي خــوردبخــسگــاو اگــر 
ــاو موســي دان مــرا جــان داده    ايگ
ــشته    ــان گ ــود قرب ــي ب ــاو موس ايگ

ــا   ــيبش زج ــشته زآس ــد آن ك برجهي
يـــــا كرامـي إذبْحـــوا هذا البقَــر     

پـــروردبهـــر عيـــد و ذبـــح او مـــي
ــر آزاده  ــشر هـ ــزوم، حـ ــزو جـ ايجـ

ــم ــشته ك ــات ك ــزوش، حي ــرين ج ايت
در خطـــــاب إضـــــربوه بعـــــضها

ـــ ــرإنْ أردتـُ ــشـْــــرَ أرواح النَّظَ ح م

و اما جان كلام مولانا اين است كه اين ذبـح شدن، اين غرق شـدن و ايـن فنـــا                   
: استعيد قربانشـدن، همــان 

 و عاشـق، گـاوميش     ،عيد قربـان اوسـت    گو، برِان بر جان مـستم، خـشم خـويش         

:شوديگفت، كاملاً آشكار مو اكنون، معناي آن رقصي كه مولانا مي
73رقص، اندر خـون خـود، مـردان كننـد         رقص و جـولان، بـر سـر ميـدان كننـد           

:زند كه، به اهل اين راه پر پيچ و خم، بانگ ميمولاناسپس 
فــاق امــت اســت  اتّمــرگ دان آن كِ

ــو  ــن طــرف ج ــرو زي ــوفر ب همچــو نيل
مـــرگ او آب اســـت و او جويـــاي آب
اي فـــسرده عاشـــق غمگـــين نمـــد

ــ ــوي تي ــشقش اي غس ــگ ن ع ــانن زن
وي ديــدي، كــوزه انــدر جــوي ريــزجــ

ــواني نهــان در ظلمــت اســتكــĤبِ  حي
چو مستـسقي حـريص و مـرگ جـو         هم
ـــــاِلصواب؛    مي خورد و االلهُ أعلــــم بـ

ــي   ــان م ــان، زجان ــيم ج ــاو زب ــدك رم
صــد هــزاران جــان نگــر دســتك زنــان
!آب را از جـــوي كـــي باشـــد گريـــز؟

:كندراي اين اهل طريقت بازگو ميچنين مولانا شرح حال آن عشاّق را بهم
يمينـــي شـــما گفتيـــد مـــا قربـــاني
ــه    ــر ديوان ــلاش و گ ــر ق ــا اگ ــمم اي
ــي  ــر م ــان او س ــط و فرم ــر خ ــيمب نه

ــت،  ــرار ماس ــت در اس ــال دوس ــا خي ت
هـــر كجـــا شـــمع بـــلا افروختنـــد
ــر    ــه گي ــشان، خان ــان اي ــان ج در مي
چـــون عطـــارد، دفتـــر دل واكننـــد

يميپـــيش اوصـــاف بقـــا، مـــا فـــاني
 ـ ايــماقي و آن پيمانــهمــست آن سـ

ــي   ــان م ــيرين را گروگ ــان ش ــيمج نه
ــار ماســت  ــان ســپاري، ك چــاكري و ج
ــوختند  ــق س ــان عاش ــزاران ج ــد ه ص
ــر    ــدر مني ــن اي ب ــه ك ــك خان در فل
ــد   ــدا كنن ــرها پي ــو سِ ــر ت ــه ب ــا ك 74ت

شـود و مجـدداً بـر       و دوباره مولانـا، معناي عيد حقيقي و فاني شدن را متذكّر مي           
:نهد كه اين فنا، عين بقاست مياين نكته انگشت تأكيد

محـــو گـــردد در وي و جـــو او شـــودآب كــوزه چــون در آب جــو شــود   
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ــا    ــش بق ــد و ذات ــاني ش ــف او ف وص
ليك، شمع عشق، چون آن شمع نيـست       

هـاي آتـشي اسـت     او به عكـس شـمع     

ــدلقا  ــه ب ــه كــم شــود ن زايــن ســبب ن
روشن اندر روشـن انـدر روشـني اسـت         

نمايد آتـش و جملـه خوشـي اسـت         مي

آيد كه عشق نزد مولانـا با تلقيّ آن نــزد سـاير عــرفا   ذكر اين نكتـه نيز لازم مي     
:گفتحافظ مي. از جمله حافظ، متفاوت است

75هاكه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل     الا يـا ايها الـساقي أدر كأسـاً و ناولهــا          

:يا در جايي ديگر
 مقـصود   گفتم كه بردم گوهر    ،شدمچو عاشق مي  

ندانستم كه اين دريا چه موج خون فشان دارد  
76

 اما مولانـا پـاي در       ،يعني، حافظ پاي در دريا گذاشت و سر از آتش عشق بـرآورد           
 يعني آن آتش بر او گلستان شد و به همـين   ،آتش عشق نهاد و سر از درياي جان برآورد        

:گفتخاطر بود كه مي
ــود   را خـــوني بـــود؟ چـــلعـــشق از او ــي ب ــه بيرون ــزد آن ك ــا گري 77ت

 آن اســرار را     ة چراكـه اگـر بخواهـد هم ـ       ،دهدباري؛ مولانا بيش از اين ادامه نمي      
78.»از تندي اسرارش، حلاّج زند دارش«فاش كند، در آن صورت 

انـدكي فقط، وصف لحظات شيـرين غرق شدن در دريــاي وجــود معـشـوق را                
:جا وادي سكوت است وبس چه آن،كند كلام را ختم ميدهد و فوراًشرح مي

 مــرغ، اشــتر پانهــادةچــون بــه خانــ
جا سخن، لب درببـست چون رسيد اين  

لب ببنـد ار چـه فـصاحت دسـت داد          
ــام    ــيچ خ ــه ه ــال پخت ــد ح در نياب

خانه ويران گشت و سـقف انـدر فتـاد         
 قلم درهم شكـست    ،چون رسيد اين جا   
 أعلــــم بالرَّشــــاددم مــــزن؛ وااللهُ

79والـسلام پس سـخن، كوتـاه بايـد؛        
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